
هوای پاک در تعلیق

گرچه در ایران  ۲۹ دی ماه به عنوان روز 
ملی هــوای پاک برگزیده شــده  که عموما 
مصادف اســت بــا وارونگی هــوا و اوج 
آلودگی و ســیاهی، اما شــاید انتخاب آن 
براســاس اندرز لقمان بوده کــه تربیت از 
بی ادبان باید آموخت و اهمیت هوای پاک 
را از روز ناپاکی و آلودگی شــدید هوا. چه 
هفتم ســپتامبر، چه ۲۹ دی مــاه و چه هر 
روزی دیگر، هوای پاک در شــهرهای بزرگ 
ایران که ســالانه بالغ بر ۳۰ هزار نفر را به 
کام مــرگ می بــرد، کلا در تعلیق و غیبت 
است و کمتر از ۱۰ روز در سال رخ می نماید. 
بعد از چند برنامه توســعه کــه در آنها بر 
رســیدن به کیفیت هوای شهر های بزرگ 
به حد اســتاندارد جهانــی تأکید و تصریح 
شــده بود و البته که نشــد، بالاخره هوای 
پاک به ســال ۱۳۹۶ دارای قانون مستقل و 
خاص شد تا فرجی حاصل شود. براساس 
تبصره ۲ ماده ۸ این قانون، مقرر شده است 
 هرســاله اعتباراتی با کارمزد چهار درصد 
با بازپرداخت ۱۰ ســاله  در بودجه ســالانه 
منظور شود تا موتورسیکلت های فرسوده 
از چرخه تردد و ســیاه کردن هوای شهرها 
خارج و با موتورســیکلت های نو جایگزین 
شــوند. نه تنها در بودجه های سنواتی بعد 
از تصویب و الزامی شدن اجرای آن منابعی 
منظور و تخصیص نیافت، بلکه در برنامه 
هفتم که به جای توســعه نام پیشرفت بر 
آن نهاده شد نیز اثر  و نامی از آلودگی هوا و 
تخصیص اعتبار برای حذف منابع آلوده ساز 
موتوری، ازجمله موتورســیکلت ها، وجود 
ندارد. به علاوه، با تصویب آیین نامه اجرائی 
قانون ساماندهی خودرو در فروردین ۱۴۰۳ 
در دولت ســیزدهم، وسایل نقلیه موتوری 
فرســوده و آلوده ســاز صرفا با ثبت نام در 
سامانه اسقاط تا پنج سال از هرگونه اعمال 
قانون اعــم از جریمه و توقیــف به خاطر 
فرســودگی و نداشــتن گواهی فنی معاف 
شــده و بدون هیچ مانع اجرائی می توانند 
آزادانه به تولید انبوه آلاینده ها ادامه دهند. 
از مــوارد مهم کــه در آیین نامــه اجرائی 
قانون هــوای پاک بر آن تأکید شــده، الزام 
شــرکت های پیک موتوری به بهره گیری از 
موتورســیکلت های برقی است که در غیر 
این صورت مجوز فعالیت آنها نمی بایست 
از ابتــدای ســال ۱۳۹۹ تمدید می شــد و 
شــرکت های جدید هــم صرفا بــا ناوگان 
موتورسیکلت برقی می توانستند جواز کار 

دریافت کنند.

این دیگر  مانند آفتاب روشــن است که 
در ناوگان پیک های موتوری  که بیشــترین 
تردد و آلایندگی را در شــهرها دارند، برای 
نمونه هــم یک موتــور برقــی نمی توان 
ســراغ گرفت و دود و زخــم این هم  بیش 
از هرکس به حلقوم و تن راکبان پیک های 
موتوری می نشــیند که برای امرار معاش 
خود مجبورند ســاعات طولانی در هوای 
خفقــان آور رانندگــی کننــد و بیشــترین 
تصادفــات با آســیب های بدنــی و جانی 
 نصیب آنهــا شــود. از اثرات اثبات شــده 
آلودگی هوا، بروز نازایــی در مردان و زنان 
اســت. در قوانین بودجه و به خصوص در 
برنامــه هفتم پیشــرفت، طراحی و تدوین 
برای  دولت ســیزدهم، منابع چشمگیری 
فرزندآوری پیش بینی شــده است؛ رقمی 
حــدود چهار میلیــون میلیــارد تومان در 
بودجه ســال های اخیر. قانونا دولت دکتر 
پزشــکیان ملتزم بــه اجرای ایــن برنامه 
اســت که اساســا نام و نشــانی از بختک 
ســیاه آلودگی هوا در آن وجــود ندارد؛ اما 
در جهت همان هــدف اصلی فرزندآوری، 
منطقی اســت کــه دولت بــا ارائه لایحه 
اصلاحی، بخشــی از منابع چشمگیر برای 
فرزندآوری را بــرای اجرای تکلیف قانونی 
ماده ۸ قانون هــوای پاک منظور کند تا به 
ایــن ترتیب از اثرات منفــی نازایی و هزینه 
بســیار زیادی که بر دوش زوجین خواهان 
فرزنــد تحمیل می شــود، کاســته شــود. 
تکلیف قانونی دیگر دولــت، در ممانعت 
از تمدیــد جواز شــرکت های پیک موتوری 
اســت که همچنــان از ناوگان فرســوده و 
بسیار آلاینده موتورسیکلت های کاربراتوری 
بهره می گیرنــد که دیگر نیــازی به منابع 
مالی نداشــته و این شرکت ها با سود های 
هنگفــت، به راحتی می توانند بــا اعطای 
وام به نوســازی نــاوگان موتــوری مورد 

بهره برداری اقدام کنند.
طبیعتــا دولــت در اجــرای این حکم 
قانونی با مقاومت شرکت های پیک موتوری 
و حامیان سیاســی آنها مواجه می شــود 
که شــاید راهکار دولت پزشــکیان در حل 
معضــلات از طریــق وفــاق، در این زمینه 

کارساز افتد.
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 کارشناس ارشد حقوق محیط زیست
سعید اعتمادی

سال هاســت موضوع موتورســواری زنــان در کشــور تبدیل به 
مســئله شده است و مخالفان تلاش های فراوانی برای استمرار این 
محرومیت به کار می گیرند. معمولا ادعای حرمت شــرعی یکی از 
ادعاهای رایج اســت. برخی مخالفان ادعا می کنند  موتورســواری 
زنان حرام اســت، بنابراین نبایــد به زنان اجازه داد  موتورســواری 
کنند. احتمالا اگر این موضوع بخواهد در مجلس و ســپس شورای 
نگهبــان مطرح شــود، با همین ابــزار اقدام بــه ممانعت خواهند 
کرد؛ لذا ضروری اســت از نظر فقهی به این موضوع پرداخته شده 
و مشــخص شود  شرعا حکم موتورســواری بانوان چیست؟ از باب 
مقدمه باید گفت  اصل اولیه در تمامی اعمال و رفتار، اباحه است و 
کسی که مدعی وجود حکم الزام آور اعم از وجوب یا حرمت است، 
باید دلیل اقامه کند. اصل برائت شــرعی از مســلمات فقه اسلامی 
اســت و شهروندان در انجام هرگونه رفتاری آزاد هستند، مگر آنکه 
دلیل روشن و متقن شرعی بیاید و حرمت یا وجوب عمل را به اثبات 
برســاند. بنابراین بار اثبات بر عهده مدعیان وجود حرمت اســت و 
نــه مدعیان اباحــه و حلیت. موتورســواری بانــوان از موضوعات 
مستحدثه اســت و هیچ دلیل و نص شرعی بر ممنوعیت آن وجود 
ندارد؛ چرا که در زمان شارع که خبری از موتور و موتورسواری نبود. 
بنابراین باید براســاس قواعد موجود و در نظــر گرفتن اصل برائت 
به بررســی ادله ای پرداخت کــه می توانند ممنوعیــت را به اثبات 
برســانند. حتی برعکس می توان  ادعا کرد  تفاوتی بین شترسواری، 
اسب ســواری و خرســواری با موتورســواری وجود ندارد و با اینکه 
سوار شدن بانوان بر شتر، اسب و الاغ در زمان شارع رایج بوده، ولی 
هیچ منعی از آن نشــده اســت. در بحث موتورسواری هم می توان 
از همیــن ملاک اســتفاده  و امضای شــارع از باب «تقریــر» را ادعا 
کرد. صرف نظر از ادعای فــوق که جنبه ایجابی دارد، ضعف دلایل 
مدعیان حرکت و حاکم بودن اصل برائت، مانع از آن است که زنان 
را از موتورسواری منع کنیم. دلایل زیر از سوی مدعیان حرکت اقامه 

شده است.

۱. بی حجابی ملازم با موتورسواری است
توضیح آنکه برخی از افراد ادعا می کنند  زنانی که ســوار موتور 

می شــوند، نمی توانند حجاب خــود را نگه دارند و موتورســواری 
مقدمــه بی حجابی اســت، در نتیجه باید موتورســواری را ممنوع 
کرد تا به بی حجابی منجر نشــود. اولا، این ادعا که چنین ملازمه ای 
بین موتورســواری و بی حجابی وجود دارد، ادعایی باطل اســت و 
هزاران موتورســوار زن هم اکنون در کشور تردد دارند و حجاب شان 
را هم رعایت می کنند. اینکه موتورسوار بخواهد حجابش را رعایت 
کنــد یا نه، هیچ ارتباطی به اصل موتورســواری ندارد؛ یعنی برخی 
موتورســواران زن می خواهنــد حجاب را رعایت کننــد و  برخی از 
ایشان چنین اراده ای ندارند. بنابراین ادعای ملازمه بین موتورسواری 
و بی حجابــی ادعــای بلادلیلی اســت. ثانیا، بر فــرض محال اگر 
بی حجابی به عنوان ذی المقدمه هم محقق شود، باز هم نمی توان 
مقدمــه را حرام دانســت؛ زیــرا از نظر اصولی نمی تــوان به خاطر 
حرام بــودن ذی المقدمــه، مقدمــه را هم حرام اعــلام کرد؛ یعنی 
حرکــت ذی المقدمــه در اصطلاح  به مقدمه ترشــح نمی کند. این 
نوع افراط در تحریم مقدمه، نوعی حرمت ســازی و حرمت پنداری 
به اســتناد سد ذرائع است؛ مشابه حرمتی که وهابی ها درخصوص 
ورود زنان به قبرســتان ایجاد می کنند که مبادا زنان وارد قبرســتان 

شوند و ضجه و شیون کنند و سبب جلب توجه نامحرمان شوند!

۲. موتورسواری مصداق تبرج است
برخــی ادعا کرده اند  موتورســواری بانوان مصداق تَبَرج اســت 
و شــرعا تبرج حرام اســت. توضیح مطلب اینکــه تبرج به معنای 
«خودنمایی» و «جلوه گری» اســت. این ادعا هــم نمی تواند برای 
موتورســواری زنان ممنوعیت تولید کند؛ زیرا: در حکم  حرمت تبرج 

از نظر شــرعی بحثی نیست؛ زنان نباید خودنمایی کنند و خویش را 
بر ســایرین عرضه کنند. اما آیا موتورســواری مصداق تبرج است؟ 
بــه عبارت دیگــر اینجا بحث کبــروی مطرح نیســت، بلکه بحث 
صغروی و مصداق شناســی مطرح می شــود. تبرج حرام است، اما 
چه رفتارهایی مصداق تبرج هســتند؟ حاکم در شــناخت مصداق 
«عرف» اســت و عرف متوســط افــراد جامعه مشــخص می کند 
که فــلان رفتار مصــداق خودنمایی هســتند یا خیر. به آســانی با 
مراجعه به عــرف می توان این مطلب را احــراز کرد و قطعا عرف 
امروز موتورســواری را مصــداق تبرج نمی داند. بــر فرض محال، 
اگــر برخی از افــراد آن را مصداق تبرج بداننــد و برخی دیگر خیر، 
یعنــی عرف در این مصــداق اختلاف نظــر دارد، در نتیجه موضوع 
حکم تبــرج احراز نشــده اســت و در نهایت اصــل برائت جریان 

پیدا می کند.

۳. موتورسواری زنان مایه فساد است
دقیقا مطلب فوق علیه ادعاهایی مانند «مایه فســاد بودن» هم 
کاربــرد دارد. صرف نظــر از اینکه این عبارت مبهــم نمی تواند مایه 
تولید ممنوعیت دانســته شــود، در اینجا نیز عرف متوسط جامعه 
حاکم اســت، فلذا اگر یک مجتهد و یک مرجع تقلید در موضوعی 
عرفی نظری بیان بفرمایند  و این نظر منطبق با قضاوت عرفی نباشد 
و شــخص مکلف عرف را به نحو دیگری احراز کند، احراز مکلف و 
شــهروند از عرف ملاک رفتار است و هیچ ضرورتی در این موضوع 
عرفی در تبعیت از نظر مجتهدین وجود ندارد و این نکته مورد قبول 
 قریــب به اتفاق اصولیــان و محققان فقه و اصول اســت. بنابراین 
حتی اگر فتوایی علیه موتورسواری وجود داشته باشد، با نگاه فوق 
ضرورتی بــر تبعیت از آن برای مقلدانی که عرف را به نحو دیگری 

برداشت کرده اند، وجود ندارد.
با ملاحظه مطالب یادشــده، روشــن می شــود  هیچ دلیل قابل 
اعتنای شــرعی بر ممنوعیت موتورسواری زنان وجود ندارد و نباید 
با برخی مصلحت ســنجی های ایدئولوژیک و غیرشرعی از شریعت 
مایه گذاشــت و شــریعت را ابزاری علیه حقوق و  آزادی های زنان 

دانست.

موتورسواری زنان و حرمت شرعی

 شانا: مصرف بنزین کشور در تابستان امسال با ثبت رکوردی 
تــازه و میانگین مصرف ۱۳۴.۳ میلیون لیتر در روز به حدود 
۱۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار میلیون لیتر رســید.  تقاضای مصرف 
بنزین در تیر امسال با میانگین مصرف روزانه ۱۲۳.۵ میلیون 
لیتر بنزین آغاز شد و در مرداد به ۱۳۷.۷ میلیون لیتر افزایش 
یافت و در شهریور با میانگین مصرف ۱۴۱.۷ میلیون لیتر در 
روز به اوج رســید.  تنها در ۲۲ شهریورر حدود ۱۵۵ میلیون 

لیتر بنزین مصرف شده است.

اجســاد باتلاقــی اروپا که بقایای انســان های باســتانی 
هســتند که در مرداب ها حفظ شــده اند، امــروزه با وجود 
ابزارهای پیشرفته پزشــکی قانونی اطلاعات تازه ای آشکار 
می کنند. مشــهورترین نمونه شان «مرد تولوند» است که در 
ســال ۱۹۵۰ در دانمارک کشف شــد و حدود دو هزارو ۳۰۰ 
ســال قدمت دارد. این جسد چنان ســالم مانده  که در ابتدا 
تصور می  شــد قتلی تازه  رخ داده است. این اجساد بیشتر در 

دانمارک، آلمان، ایرلند، هلند و بریتانیا پیدا شده اند.

براساس داده های بانک مرکزی ایران، مردم استان تهران 
تا انتهای سال گذشــته ۷۳/۲ میلیون کارت برداشت بانکی 
داشته است. همچنین تعداد کارت هدیه دریافتی تهرانی ها 
از بانک ها به ۲۸ میلیون فقره رسیده است. به هرحال اکنون 
شــرایط بیشــتری برای دریافت کارت بانکی در نظر گرفته 
شده است و ارائه خدمات پایه بانکی از جمله صدور کارت، 
افتتاح حســاب و تســهیلات تنها با ثبت اطلاعات ملکی در 

سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود.

۷۳ میلیون۱۲۲۳۰۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون
کارتساللیتر

شبکه خوانی

در خبرها آمده اســت  سمیه رشــیدی در زندان قرچک درگذشت . 
چگونگی این مرگ از دو  منظر در حال روایت شــدن اســت؛ روایتی که 
خبرگزاری میزان منتشــر کرده و روایتی که هم بندانش می گویند. این 
خبر با تیتر «فوت یک متهم با ســابقه متعــدد همکاری با منافقین در 
بیمارســتان/ جزئیات سوابق پزشــکی س.ر و ارتباطات مستمر وی با 
گروهک تروریســتی/ اســتنکاف خانــواده متهم از ارائــه وثیقه برای 
آزادی» ســاعت ۱۰:۵۸  روز پنجشــنبه ســوم مهر در خبرگزاری میزان 
- قوه قضائیه- منتشر شده است . در متن خبر آمده است : «  متهم مورد 
اشــاره، در روز ۲۴ شــهریور با علائم تهوع و تشــنج به بهداری زندان 
منتقل شــده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، جهت انجام روند 
تکمیلی درمان به بیمارستان اعزام شده است.  نام برده، پس از انتقال 
به زندان، تحت درمان تخصصی قرار می گیرد، اما متأسفانه علی رغم 
اقدامات پزشکان و کادر درمان، صبح امروز بعد از چند روز بستری در 
بیمارستان فوت می کند ». البته خبر نکات دیگری نیز دارد؛ این زندانی 
«در  دوران بازداشــت هشت بار توسط پزشــک عمومی و شش بار از 
ســوی متخصص اعصاب و روان و داخلی ویزیت شده » و «در دوران 
بازداشــت جهت بررســی وضعیت اعصاب و روان دو بار به پزشکی 

قانونی اعزام شده است».
دوســتان و هم بنــدان او درباره مرگش یک بیانیه منتشــر کرده اند 
که در متن آن آمده اســت:  سمیه رشیدی «سرشار از میل به زندگی و 
آزادی بود» و « از بدو ورود به زندان به بیماری صرع مبتلا بود و بارها 
در برابر چشمان مان، به ویژه در دو ماه اخیر، دچار تشنج های شدید در 
بازه های زمانی کوتاه مدت شده و او را پس از انتقال به بهداری، بدون 

اعزام  به زندان باز می گرداندند» . برای این زندانی که کارگر خیاط خانه 
بوده، وثیقه ســه میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است و خانواده او 

نتوانستند در طول پنج ماه گذشته آن را تأمین کنند.
شرایط او با بقیه زندانیان سیاسی متفاوت بوده است. مژگان اینانلو 
از این نوشــته که فرصت نکرده به داســتان زندگــی او گوش دهد . او 
نوشته اســت: « آن قدر لاغر و کوچک و رنج دیده بود که وقتی در اتاق 
یــک زندان قرچک آرام و بی صدا نزدیک تختم نشســت، حتی صدای 
پایش را نشــنیدم. وقتی دید دخترها یکی یکی می آیند و قصه هایشان 
را برایم تعریف می کنند تا بنویســم، در خلوتی اتاق نزدیکم شــد و با 
صدایــی آرام گفت قصه من را هم بنویــس، من کارگر خیاطی ام توی 
جنوب شــهر». ایلانلو نوشــت: «  حرفش را قطع کردم و گفتم ببخشید 
عزیــزم حتما در یــک فرصت دیگر پای حرف هایت می نشــینم... الان 
ســردرد دارم. گفت من هم ســرم زیاد درد می گیرد. لعنت بر من که 
آن روز پای داســتان زندگی سمیه ننشســتم... و از او فقط همان قاب 
ابــدی صورت معصومش و عبارت  کارگر کارگاه خیاطی در یادم نقش 

بست».
یکی دیگر نوشته : «چقدر چشمانش پر از غم بود ».

دیگری نوشت که چقدر بقیه او را مسخره می کردند.
یلــدا معیری اما به این نکته مهم اشــاره می کند که چرا شــرایط 

بهداشتی و پزشکی زندان قرچک مناسب نیست .
او  می نویســد: « موجود کوچک و بی ســر و صدایی کــه تا مدت ها 
نمی دانســتیم کی و چی اســت، این روزها خبر ســاز شــده است. در 
شرایطی که در زندان قرچک همه با سر و صدا سعی می کردند داستان 

خودشــان را تعریف کنند و مهری بر بی گناهی شــان بزنند، ســمیه در 
سکوت تنها نظاره می کرد. هفته ها طول کشید تا لب به سخن باز کند. 
سمیه در زندان هم همچون جامعه از طبقاتی بود که دیده نشده بود 
و صدایشان شنیده نشــده بود. زمان برد تا فهمیدیم شرایط اقتصادی 
مناســبی ندارد و خانواده ای در کنارش نیســتند تا برای گذاشتن وثیقه 
هــم اقدامی بکنند. پس زمان حبســش طولانی شــد و در این مدت 
بیماری هــای مختلف و از جمله تشــنج های گاه و بی گاه به ســراغش 
می آمد. مشــکلات جسمی و در کنار آن سختی های زندان باعث شده 
بود شرایط سمیه سخت تر شــود؛ تا آنجا که باید به دلیل عدم تحمل 
شــرایط زندان از ادامه حبس معاف می شــد، اما این هم مقدور نبود ! 
ســمیه رشــیدی همان طبقه محروم اجتماع ما بــود ! نه تحصیلات 
داشت، نه پشــتوانه خانوادگی، نه درآمد و...  . جامعه به جای شنیدن 
صدایش، مرتب او را طرد و ســرکوب کرد. به اعتقاد من برای او دیگر 
بیرون و داخل زندان تفاوت چندانی نداشــت. این جســد، تنها جسد 
ســمیه نیســت، جنازه تمام آمال و آرزوهای نسلی است که اکنون در 
قصابی ها دنبال آشغال گوشــت و در میوه فروشــی ها دنبال میوه های 
گندیده می گردد؛ جســد جامعه مستضعف ». این پرسش مطرح است 
که چرا فردی با این مشــخصاتی که خبرگزاری میزان برشمرده است، 
روانه زندان شــده و در آنجا نگهداری می شود؟ آیا با این شرایط نباید 
آزاد می شــد و به شکل دیگری با او رفتار می شد؟ بی جان شدن سمیه 
رشیدی در زندان قرچک که ماه ها و  سال هاست از کمبود امکانات آن 
سخن گفته می شــود، بار دیگر پرســش هایی را درباره امنیت و نحوه 

نگهداری از زندانیان  مطرح کرده است.

گزارش مرگ یک زندانی 

خاورمیانه تصور شماست

خبر خوب اول این اســت که رســانه ها از قول تام 
باراک فرستاده فاقد شعور آمریکا در امور سوریه و 
لبنان تیتر زده اند که خاورمیانه اصلا وجود ندارد. دوستانی 
کــه دائم گلایه می کنند که کاش مــا در خاورمیانه متولد 
نمی شدیم توجه بفرمایند که در واقع این تصور شماست 
که در خاورمیانه زندگی می کنید، در حالی که چنین چیزی 
وجود خارجی ندارد. آقای باراک همچنین گفته چیزی به 
اســم دولت-ملــت در خاورمیانــه وجــود نداشــت و 
فرانسوی ها و انگلیسی ها آمدند اینجا را سر و سامان دادند. 
دســتتان درد نکند ولی آخرش هم کــه آن چنان دولت-
ملتی در خاورمیانه شــکل نگرفت. دیگر چرا اصرار دارید 
اینجــا بمانید؟ (پایتان) را بکشــید بیــرون دیگر. چرا هی 
اعصــاب خودتان را بــرای چیزی که وجــود ندارد خراب 
می کنید؟ ای دموکراسی گستران اخلاق محور صلح طلب! 
شــما که اصلا برای نفت و منابع و این صحبت ها نیامدید 
اینجــا. آمدید مثلا مــا را آدم کنید. بهمان دموکراســی و 
ارزش های غربی یاد بدهید. شــما تلاشتان را کردید. نشد 
دیگر. گاهی نمی شود. غر زدن ندارد. شکست را بپذیرید و 
بفرمایید بیرون. خبر خــوب دوم اما کلیدخوردن دهمین 
فیلم اصغر فرهادی است. شاید فکر کنید ما صرفا از نظر 
سینمایی خوشحالیم که فرهادی همچنان فیلم می سازد 
اما اصلا از این خبرها نیست. ما از این بابت خوشحالیم که 
فرهادی دیگر در ایران فیلم نمی سازد. پای این آدم را کاملا 
از کشــور بریدیم و الان جــا برای ما باز شــده که بتوانیم 
شایستگی های خودمان را نشان دهیم. شاید بگویید تو که 
اصلا نــه علاقــه ای بــه ســینمای اجتماعــی داری نه 
درام نویســی. تو یک ســری فیلم نامه کمدی داری که چه 
اصغر باشد چه نباشد کسی آنها را نمی خرد. اجازه بدهید 
نپذیرم. هر آدم موفقی در هر حوزه ای خاری ست در چشم 
من. مثلا تصور کنید الان یک نفر در حوزه اســتارت آپ که 
خودم و هفت جد من از آن سر در نمی آورند یک ایده ای را 
عملیاتی کند و به پول و پله ای برسد. من بشخصه تحمل 
نمی کنــم. تا ایــن آدم حذف نشــود من شــب ها خوابم 
نمی برد. تا حالا برایتان پیش آمده که فکر کنید در زندگی 
یک چیزی کم است؟ من معمولا فکر می کنم یک نفر زیاد 
است. به همین جهت اینکه فرهادی ساخت فیلمش را در 
پاریس شروع کرده برای شما ۸۰ میلیون که نه، ولی برای 
مــن خبر خوبی اســت. خبر خوب ســوم این اســت که 
دانشمندان گفته اند مصرف گردو، خواب را تضمین می کند. 
خبر بد اینکه یک کیلو مغز گــردو، نزدیک به یک میلیون 
تومان اســت. اگر گردو نخورید ملاتونین در بدنتان ترشح 
نمی شود و شب خوابتان نمی برد، اگر هم بخورید درست 
است که ملاتونین ترشح می شود اما فکر و خیال اینکه چرا 
یک دهم پایــه  حقــوق وزارت کار پول گــردو دادم اجازه 
نمی دهد بخوابید. پس مثل من که با اصغر و بدون اصغر 

بدبختم، توی ایرانی هم با گردو و بی گردو بی خوابی.

رکورد زدبازگشت احساسی جیمی کیمل 
بازگشت احساســی و بسیار مورد  خبرآنلاین: 
انتظار جیمی کیمل به شــبکه «ای بی سی» در 
مدت کوتاهی به محبوب ترین مونولوگ تاریخ برنامه 
«جیمی کیمل لایو!» در یوتیوب تبدیل شــد. بازگشت 
جیمی کیمل به آنتن شبکه «ای بی سی» با افتتاحیه ای 
نزدیک به ۳۰ دقیقه همراه بود؛ بخشــی که شــامل 
مونولوگ احساسی او می شد. کیمل در این سخنرانی 
از کســانی که در دوران تعلیــق از او حمایت کردند 
تشکر کرد و تلاش داشــت اظهارات بحث برانگیزش 
درباره چارلی کرک را توضیح دهد و بیش از هر چیز، 
با شــور و حرارت از آزادی بیان دفاع کرد. درحالی که 
شبکه های همکار «نکست استار» و «سینکلر» از پخش این 
برنامه خودداری کرده بودند و فرصت فروش تبلیغات را از 
دست دادند، این اپیزود خیلی زود به موفق ترین مونولوگ 
کیمل در یوتیوب تبدیل شــد. حســاب رســمی برنامه در 
یوتیوب، تنها در ۱۵ ساعت نخست، ۱۴ میلیون بازدید برای 
این ویدئو ثبت کرد و این رقم همچنان با میانگین حدود یک 

میلیون بازدید در ساعت افزایش یافت.

طنزخوانی

آیدین سیارسریع

و

محسن برهانی 

رسانه خوانی


